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رفتار هايم در اين چند روز . د كه مرا به خانه عمه اليزا بفرستندآن اتفاق پدر و مادر تصميم گرفتنبعد از 

البته در نظر )جيغ هاي وقت و بي وقتم، گوشه گيري، ترس هاي بي مورد. كلافگي همه شده بود اخير باعث

تي لوسي هم كه هميشه در ح. بيشتر محتاط باشند خيلي چيزهاي و كار هاي ديگر باعث شده بود كهو (آنها

تصميم گرفته بود كه نزديك من اش  ظهرم هنگام ديدن گربه روز بعدازكشيد بعد از رفتار آن مي كاتاقم سر

 .يا احتمالا خفه شود اش توسط من آسيبي ببيند و آخر او دوست نداشت كه گربه نازنازي و شيطاني .نيايد

تر  و مرا زود تمام اين عوامل دست در دست هم دادند تا پدر و مادرم تصميمشان را هر چه زودتر بگيرند

 .راهي كنند

 شتپدرم قصد دا. ستتنها چند ساعت راه انيويورك تا واشنگتن  از. زندگي ميکند در پايتخت عمه اليزا

م كه شايد ابا خودم فکر كرده . آنجا بروم تصميم گرفتم كه با اتوبوس به من خودش مرا به آنجا برساند اما

 . كمي تنهايي برايم مفيد واقع شود

تا براي سپري كردن باقي روز انرژي كافي  ميگيرميك دوش آب ولرم  ،مي شوم حدودا هفت صبح بيدار 

 .داشته باشم

همين كه . ميکنمجمع  لباس راحتي ست لباس بيرون و چند دستچند د خرت و پرت هايم را به علاوه 

آن را هم . مي افتد _كه پال هديه داده بود_چشمم به هد ست بنفش رنگي  خارج شومخواستم از اتاقم 

كه انگار ديگر قرار نيست  ه اي استصداي ناله شان به گون .ميرومپايين ي پوسيده چوبي ها از پله .برميدارم

 .به اين خانه برگردم

د و يك يخار بالا مي آك گرم كه هنوز از آن ها بيچندين پنک. استترتيب داده  ليبرايم صبحانه مفص ممادر 

روي . ندشك كره بادام زميني انتظار مرا مي توت فرنگي همراه با به همراه چندين لقمه مربا آب پرتغال ليوان

 « .بزار براي لوسي هم سم،» :زنديممادرم از آشپزخانه فرياد .  ميکنمو شروع به خوردن  مينشينم صندلي

 كريه المنظرشگربه با  كه ناگهان لوسي را همراه مي كنمسرم را بالا و پايين  مهستر حال خوردن من كه د

 .استبالاي سرم ايستاده  او دقيقا. ميبينم

قورت  ار مربا لقمه تا بالاخره پرتغال را يك نفس در گلويم ميريزم ليوان آب. ميکنديم گير لقمه در گلو 

كوله . مي رومو به سمت در  ميشوماز جايم بلند . بخورم يديگر نمي توانم لقمه ديگر حساس ميکنما .بدهم

 «.خداحافظ مامان. من دارم ميرم»:ميگويمو با صداي بلند  ميگذارم ام روي شانه ام را

م اما راصلا حس خوبي ندا. كنند كه دارند مرا تعقيب مي ميکنماحساس پشت سرم چشمان لوسي و گربه را 

كه ديگران را رواني  1كارم به جايي نرسد كه بخواهم با يك مشاور رواني تا بيعي رفتار كنمطخيلي  ام مجبور

 .م را تکان ميدهمدست و ميزنملبخندي به لوسي . كند، سر و كله بزنم فرض مي

                                                
 (يه جور بازي با كلمات)يك روان شناس نيست بلكه منظور اين است كه خود مشاور يك رواني هست منظور از مشاور رواني  1



 . به ايستگاه برساندتا مرا  استداخل ماشين آماده  كه ميبينمگاراژ  پدرم را بيرون از  

 «.من آماده ام، راه بيوفتيم»:ميگويما آرامي و با صداي نسبت تکيه ميزنمجلو بر روي صندلي 

 امر ديگري نيست؟! ـ بله قربان

 «!نه سرباز ميتوني راه بيوفتي»:ميزنم و ميگويمخندي لب

 اما پدرم بهترين دوستم هست ،توانم بگويم كه بعد از پال مي. وردآ شوخ طبعي پدرم هميشه مرا سر حال مي

وجود دارند تا جاي خالي پال  افراد ديگري هم ته الکس و كتي و بلا و خيليالب .ده استق كرالان اوضاع فر

 .درم با بقيه فرق داشته و دارنداما پال و پرا برايم پر كنند 

سرش را با . اش را به جاده دوخته و دو دستي فرمان را چسبيده است گاهي به او مي اندازم، چشمان آبين 

دهد  را هنگام رانندگي گوش مي ه هشتادهميشه آهنگ هاي ده. دهد تکان مي اش دهه هشتادي ريتم آهنگ

فرمان  پدرم م كه متوجه مي شومغرق در افکارم هست .تدانم، شايد برايش جذاب اس اما دليل آن را نمي

 . ماشين را خيلي سريع مي پيچاند و وارد يك فرعي خاكي مي شويم

 گرفته باشد در اطراف فرا اطرافش را مزارع گندموجود يك جاده خاكي كه . اتفاق واقعا عجيبي است

به بيرون نگاهي انداختم و سعي كردم وجود چنين راهي را در اطراف . نيويورك واقعا دور از انتظار مي باشد

 .نيويورك بياد بياورم

 بابا مگه هنوز جاده هاي خاكي اطراف نيويورك پيدا ميشه؟ -

 «!بابا»:ميگويم بلند ،مومشکوك مي ش كم كم نم. ديشوي بين ما مبادله نمحرف دقيقهي چند برا 

 «خيلي زود ميفهمي» :شروع به حرف زدن ميکند پدرم بالاخره

 مگه از اين راه هم ميشه به ترمينال رسيد؟ -

او . وت ممتد پدر برايم واقعا عجيب واقع مي شوداين سک .ديرس كه به گوش مي استاما باز هم صداي باد 

در آن لحظه تصميم . دده آدم را سريع پاسخ مي و هميشه سوالرو است  و خندهاصولا خيلي پرحرف 

 .گيرم كه ساكت بشينم و بزارم پدرم به راهش ادامه بدهد مي

و كلاريس در مزرعه پدر بزرگم بازي  و ياد آن زمان هايي كه با اسکاتزار زير دماغم مي پيچد  بوي گندم 

 . شود كه آن ها را نديدم هاي عمو جاستين هستند و خيلي وقت مي كلاريس و اسکات بچه. افتم كرديم مي مي

دلم براي شيطنت هاي دوران بچگي تنگ شده، خيلي وقت است كه از آن حال و هوا بيرون آمده ام و روحم 

شده ام حال تبديل به يك آدم مکانيکي . گر آن معصوميت بچگي را ندارممن دي. را با هزاران گناه سياه كردم

 .است الکل و هزاران كثافت كاري ديگر پر كرده زادش را باكه وقت هاي آ

دقيقه بيشتر  22رفتيم  هميشه كه از راه اصلي به ترمينال مي.. مان مي گذرد نيم ساعتي از زمان حركت

 .مشو كم دارم به اين وضعيت مشکوك مي كم. ت كه در راه هستيمكشيد اما حالا نيم ساعت اس ل نميطو

 «...بابا اينجا» :بر مي گردم و مي گويم سمت پدرم

م بدنم خشك يدن آن چشمان سبز رنگ پليد قطع مي شود و براي يك لحظه احساس مي كنحرفم با د

 . او حتي ربطي به ماجرا نداشت. ممکن نبود تخته پدرم را تسخير كند. است شده

من ماندم و  حالا. اتفاق افتاده استتوانست در اين روز بيوفتد، بدترين اتفاقي كه مي. خودم را عقب كشيدم 

 .تسخير شده و نميدانم چه قصدي دارد تخته يا هر چيز ديگري, پدرم كه توسط آن گربه



م، اما همه چيز در گرد دانم چيست مي اطراف را دنبال چيزي كه نمي. بايد از اين مخمصه نجات پيدا كنم 

دارم و با  آن را بر مي. خورد در جستوجو سريعم چشمم به فلاسك آب مي. اين موقعيت برايم نا مفهوم شده

 .اندازمش شدت و ناگهاني سمت سر پدرم مي

شيشه . كند العمل مناسب  فلاسك آب را با حركت ناگهاني دستش به عقب پرت مي پدرم با يك عکس

ان يك سري از كلمات را به زب. عصباني بنظر مي رسد پدرم. با فلاسك مي شکندماشين بر اثر برخورد 

 .ترس تمام عضلاتم را شل كرده است. آورد كه برايم نامفهوم است مي

  .با آخرين قدرتي كه دارم فشار مي دهم. يکنمدستم را جلو مي آورم و دور گردن پدرم حلقه م 

بالا مي آيد و بعد  م كهنبي دستش را مي« .ي احمق رهني پسچه كار ميک» :گويد پدرم با صدايي خفه مي

 .  كنم ام احساس مي اي محکم را در ناحيه گيج گاهي ضربه

 .دادي ـ داشتي هر دومون رو به كشتن مي 

 .هوش شدنم شنيدم اين آخرين كلماتي بود كه قبل از بي 
*** 

 

 :پشتم احساس ميکنم و بعد از آن صداي گرم و بم پدرم را ميشنوم كه ميگويد را دستيضربه محکم 

 «...بيدارشو سم»

زير لب لعنت و نجوا گونه مي شود از ماشين پياده  بينم كه دارد پدرم را مي .مباز ميکن سختيچشمانم را ب

 ؟من كجا هستم. يبي دارممكه سر درد عج بدتر از آن اين است .مي فرستد

صبر كنيد ببينم من كه روي صندلي جلو بودم اما چرا حالا ... يد كه داخل ماشين، روي صندلي جلوآ يادم مي

كنم تا اتفاقاتي كه  شوم و سعي مي آهسته بلند مي شيشه چرا شکسته است؟ روي صندلي عقب دراز كشيدم؟

 .افتاده را مرور كنم

ا نگاه ميکنم و ميبينم در يك جاده جنگلي اطراف ر. رفتيم ترمينال خب من توي ماشين بودم و داشتيم مي

در ماشين داشتم و بعد از آن، آن ضربه محکمي كه به  شديد د كه يك درگيريآي تازه يادم مي .قف كرديمتو

 . دمغزم تير مي كش. م خوردسر

 .بايد قبل از تاريکي كامل هوا برسيم. عجله كن پسر-

. هواي تازه در ريه هايم جريان پيدا ميکند. گذارم ماشين ميشوم و پايم را بيرون  با سستي از صندلي بلند مي

هنوز . كند اما هنوز مقداري سردرد دارم گيرد و حالم را بهتر مي بوي جنگل مرا در بر مي. حس خوبي است

 .روم دارم و به سمت پدرم مي آهسته قدم بر مي. كنم اي كه به سرم خورده را احساس مي اثر ضربه

گردد و با نگاهي خيره منتظر حرفي از من است، اما  پدرم بر مي. م تا توجه او را جلب كنمروي شانه او ميزن 

تازه علت درگيري را به ياد . شود ميخکوب شوم و نتوانم زبانم را به حركت در بياورم چشمانش باعث مي

 . از روي ترس با دست پاچگي به عقب ميروم. مياورم، پدرم توسط تخته مسخ شده بود

 شده سم؟چت - 

: را به پدرم بيان كند به زبان مياورمبريده كلماتي كه مفهوم كلام  من كه از ترس زبانم بند آمده است بريده

 تخته، چشم سبز، ضربه به سرم

 .شم سبز ديدي فقط يه توهمهخب، همين الان بگم كه من مسخ نشدم و اون چيزي كه تو به عنوان چ- 



 ؟...طور اما شما چه- 

 ه كار واجب دارم، ميشه بزاري براي بعد؟ـ سم، من ي 

 «خب حداقل بگيد داريم كجا ميريم؟. باشه»:گويم با دلسردي مي

 .ريم داريم به خونه عمو جاستينت مي. مسير حركت عوض شد - 

 !!!سالي ميشه كه با هم قهريد دست كم ده عمو جاستين؟ شما- 

 !ي عمو جاستينت ونهعمه اليزا هم رفته خ. بله، اما الان شرايط عوض شده- 

اينو بخور، : سبز رنگي است، جلو من ميگيرد و ميگويد  پدرم ليوان سفالي مشکي رنگي را كه حاوي مايع 

 .سردردت رو قطع ميکنه

انگار دمنوش بابونه و . مزه خيلي مطبوعي دارد. اكراه شروع به نوشيدن آن ميکنم گيرم و با ليوان را از او مي 

مقداري هم ته . همراه با زعفران و گمان مي كنم چاي سبز هم در آن هست ن استآويشن با گل گاو زبا

تا آخرين . متعادل كرده استمزه دمنوش را  نمي دانم علتش چيست اما هر چه هستكه  مايع ترشي دارد

 .اش فوق العاده است جرعه از دمنوش را مينوشم، مزه

زندگي اي را در خودم و يك احساس سر سردردم از بين مي رود بعد از حدود دو دقيقه احساس ميکنم 

 .ماحساس مي كن

آخرين لحظه اي كه ديدمش داشت با يك بطري و . شوم نشينم و منتظر برگشت پدرم مي داخل ماشين مي 

 . رفت چند دستمال به داخل درختان سمت چپ جاده مي

آيد و به سمت صندوق  كه از ميان درختان در مي بينم بعد از حدود پنج دقيقه پدرم را از آيينه بغل مي 

 .رود عقب مي

 «كجا بودي؟»: پرسم شود از او مي وقتي كه وارد ماشين مي

انتظار نداشتي ! شويي ته بودم دستكار ميتونم داشته باشم؟ خب معلومه رف ـ فکر ميکني من تو جنگل چي 

 انتظار داشتي؟, وسط جاده كارمو انجام بدم

مي آيد و هواي داخل باد از لاي شيشه به داخل . يمميکنو شروع به حركت  روشن ميکند پدر ماشين را 

. بعد از مدت ها كمي احساس ميکنم زندگي در من جريان يافته. حس خوبي است. دماشين را خنك مي كن

را  هايت استفادهبايد از اين حال خوب ن. منظره بي نقص طبيعت جنگلي در ارتفاعات فوق العاده زيباست

 بر. رون ماشين ببرم و اين كار را مي كنمهد ستم را روي گوشهايم بزارم و سر ام را بي تصميم مي گيرم.ببرم

از اينگونه شيطنت  خيلي وقت است. كندباد در موهايم جريان پيدا  روي لبه در ماشين مينشينم و ميگذارم

كه پدرم مانع از انجام اين كارم  عجيب استالبته اين كمي . بچگي كرداما گاهي لازم است كمي  ها نکرده ام

  .ست قوانين راهنمايي و رانندگي مي باشداو خيلي مقيد به انجام در .نشد

 

 
*** 

 

پرم، با چشمان پف كرده با تعجب بدنبال منبع صدا ميگردم اما در اين تاريکي  با صداي بوق از خواب مي

. اشين ميبينم كه علامت ميدهد كه ما ميتوانيم رد شويمنوري را از بيرون م. شب چيز زيادي نميتوانم ببينم



شويم و مردي را ميبينم كه چراغ قوه اي در دست دارد و علامت  از كنار يك دروازه بزرگ آهنين رد مي

 .باز براه ميوفتيم .پدرم مي ايستد و عمويم وارد ماشين ميشود. دميدهد به پدرم كه بايست

 . سلام برادر- 

چند وقتي . سلام برادر» :ان پدرم با اكراه خاصي خارج ميشود و مرد در جواب ميگويداين جمله از ده 

 «...ميشه

 سال 02حدود - 

 ...سال ميشه كه نديدمت بعد از اون دعوا مزخرف 02بله حدودا - 

 .مهم اينه كه الان باهميم و بعد از مدت ها همديگر رو ديديم. بهتره بحثش رو پيش نکشيم- 

 اينطور نيست تئودور؟! اين پسر بايد سم باشه. تره ادامه ندمبله بله، به- 

 آره- 

لبخندي مصنوعي ميزنم و با دستپاچگي . نميدانم چه بگويم. كشم و حول شده ام كمي خجالت مي 

 «...سلام عمو جاستين»:ميگويم

 ...قدر بزرگ شدي چه. واي خداي من، آخرين باري كه ديدمت هشت سالت بود- 

بزرگي از  دقيقه عمارت گذشته حرف زدن تا اين كه بعد از سهدر مورد من و  شروع ميکندو عمو جاستين 

 .ميان درختان پديدار ميگردد

با ديدن بنا احساس ميکنم ما در اين چند وقت در ده كوره . تعجب به ساختمان پيش رو نگاه ميکنمبا 

با اين كه . داراي برج هايي در اطراف بودساختماني بلند كه مانند قلعه هاي دوره رنسانس . زندگي ميکرديم

پدر . درك كرد تاريکي اجازه نميداد ديد خوبي از ساختمان داشته باشم اما هنوز ميشد شکوه ساختمان را

به جلو ميروم و در اين . از ماشين پياده مي شوم و كوله ام را بر پشتم مي گذارم. ماشين را متوقف ميکند

 .تمان باز ميشودويي ساخكه درب جلهنگام است 

 .كنم از اين به بعد براي مدت نا معلومي قرار است من در اين عمارت زندگي كنم با خودم فکر مي

 سم، انتظار نداري من چمدونت رو بيارم؟ -
 

 

 

 

 

 ...ادامه دارد


